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 نظم بین الملل در مرحله ای از گذار ژئوپلیتیک قرار گرفته اســت؛ گذار از 
جهانــی که پس از جنگ ســرد با محوریت آمریکا شــکل گرفته بود، به 
نظمی که در آن قدرت میان بازیگران متعدد توزیع شده و هیچ قدرتی به تنهایی 
قادر به تعیین قواعد بازی نیســت. در چنین فضایی، چین آرام آرام به جایگاهی 
رســیده که رهبران جهــان -از رقبای دیرینه گرفته تا شــرکای اقتصادی و حتی 
منتقدان غربی- برای گفت وگــو، مدیریت بحران ها و تنظیم روابط قدرت به آن 
رجوع می کنند. پکن دیگر صرفا یک پایتخت آســیایی نیســت؛ به صحنه اصلی 

دیپلماسی جهانی تبدیل شده است.
ســفر اخیــر دونالد ترامــپ به چین کــه در بحبوحــه تنش هــای فزاینده 
میان واشــینگتن و پکن انجام شــد، نشانه ای روشــن از این تغییر موازنه است. 
تحلیلگران غربی این سفر را نشانه ای از صعود شی جین پینگ و وزیدن بادهای 
قدرت به ســوی چین می دانند. حتی آمریکا نیز برای مدیریت رقابت و جلوگیری 
از تشــدید بحران، ناگزیر است به پکن رجوع کند. این واقعیت که رئیس جمهور 
ایــالات متحده برای بازآرایی روابط به چین ســفر می کند، خود گویای تغییرات 
عمیق در ســاختار قدرت جهانی است؛ تغییری که در آن چین نه تنها یک قدرت 
اقتصادی، بلکه به یک بازیگر تعیین کننده سیاسی و دیپلماتیک تبدیل می شود.

فقط چند روز پس از این ســفر، ولادیمیر پوتین نیز وارد پکن شــد؛ سفری که 
هرچند از مدت ها پیش برنامه ریزی شــده بــود، اما هم زمانی آن با دیدار ترامپ 
موجی از گمانه زنی ها را برانگیخت. بســیاری این هم زمانی را نشانه ای از نقش 
جدید چین دانســتند: میزبانی هم زمان دو رقیب بزرگ جهانی. روســیه پس از 
جنگ اوکراین بیش از هر زمان دیگری به چین وابســته شــده اســت و امضای 
بیش از ۴۰ توافق نامه انرژی و فناوری در این ســفر نشان داد پکن چگونه از این 
وابســتگی بهره می برد. چین انرژی ارزان و مطمئن دریافت می کند و در مقابل، 
روســیه را به شریکی کوچک تر و وابســته تر تبدیل می سازد. این رابطه، برخلاف 
ظاهر شراکت راهبردی، در عمل نشان دهنده عدم توازن قدرتی است که در نظم 

جدید جهانی شکل گرفته است.
امــا پکن فقط میزبان قدرت های بزرگ نیســت؛ رهبران کشــورهای در حال 
توسعه نیز به طور فزاینده ای چین را مقصد اصلی رایزنی های خود قرار داده اند. 
سفر نواز شریف، نخست وزیر پاکستان و دیگر رهبران آسیایی و آفریقایی به پکن، 
نشــان می دهد چین به مرکز ثقل جدیدی برای کشورهای جنوب جهانی تبدیل 
شده است. پاکستان که با بحران اقتصادی و فشارهای امنیتی روبه روست، چین 
را نه تنها شــریک اقتصادی، بلکه تکیه گاهی سیاسی می بیند. پروژه های عظیم 
کمربند و جاده، سرمایه گذاری های زیرساختی و حمایت های مالی پکن، رهبران 
بسیاری را به این نتیجه رسانده که آینده توسعه ملی شان بدون چین قابل تصور 

نیست.
این روند فقط به جنوب جهانی محدود نمی شود. در سال گذشته، بسیاری از 
رهبران اروپایی و غربی و همچنین کشورهای عربی نیز یکی پس از دیگری راهی 
پکن شــدند. کی یر استارمر، نخســت وزیر بریتانیا، در نخستین ماه های مسئولیت 
خود به چین ســفر کرد تا روابــط اقتصادی و امنیتــی را بازتنظیم کند. امانوئل 
مکرون، رئیس جمهور فرانســه، با هیئتی بزرگ از مدیران صنعتی به پکن رفت 
تا از یک ســو وابســتگی اروپا به آمریکا را کاهش دهد و از سوی دیگر از تشدید 
رقابــت اقتصادی با چین جلوگیری کند. اولاف شــولتس، صدراعظم آلمان، نیز 
در ســفری مهم به پکن تــلاش کرد توازن میان نگرانی هــای امنیتی و نیازهای 
صنعتی آلمان را حفظ کند. رهبران ایتالیا، اسپانیا، هلند و اتحادیه اروپا نیز سال 
گذشــته به تناوب به چین ســفر کردند. این حجم از رفت وآمد دیپلماتیک نشان 
می دهد حتی غرب نیز نمی تواند نقش چین را در اقتصاد جهانی، امنیت انرژی 

و مدیریت بحران ها نادیده بگیرد.
در این میان، سفر پزشکیان، رئیس جمهوری ایران در سال گذشته به چین نیز 
اهمیت ویژه ای دارد. تهران در شرایطی به پکن نزدیک شده که فشارهای آمریکا 
و تحــولات منطقه ای، از جمله جنگ آمریکا و اســرائیل علیــه ایران، معادلات 
امنیتــی را پیچیده تر کرده اســت. چین کــه بزرگ ترین واردکننــده انرژی جهان 
است، ثبات خلیج فارس و بازبودن تنگه هرمز را برای امنیت انرژی خود حیاتی 
می داند. پکن نه تنها از تشدید جنگ اســتقبال نمی کند، بلکه فعالانه می کوشد 
ســطح تنش ها را کاهش دهد. میانجیگری موفق چین میان ایران و عربســتان 
نمونه ای بارز از این رویکرد اســت و سفر اخیر عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، 
به پکن در همین چارچوب قابل تحلیل اســت: تلاشی برای هماهنگی بیشتر با 

قدرتی که اکنون نقش میانجی و تنظیم کننده بحران ها را بر عهده می گیرد.
در سطح کلان تر، چین و روسیه هر دو به دنبال کاهش نفوذ آمریکا در منطقه 
و جهان هستند، اما اهداف و ابزارهای متفاوتی را دنبال می کنند. روسیه به دنبال 
تغییر ســریع و پرهزینه نظم موجود اســت، در حالی که چین در پی بازطراحی 
تدریجی و کم هزینه آن اســت. پکــن به خوبی می داند ســاختار قدرت جهانی 
امکان تبدیل شــدن به یک هژمون جدیــد را فراهم نمی کند؛ از همین رو ترجیح 
می دهــد نقش میانجی، تنظیم کننده و متوازن کننــده را ایفا کند. این نقش، هم 
کم هزینه تر است و هم با منافع اقتصادی چین سازگارتر. چین برخلاف روسیه از 
بی ثباتی سود نمی برد، بلکه ثبات را برای تجارت، انرژی و سرمایه گذاری حیاتی 
می داند. همین تفاوت راهبردی باعث شــده پکــن در بحران های منطقه ای، از 

جمله در خاورمیانه، رویکردی فعال اما محتاطانه اتخاذ کند.
در جمع بندی، چین در حال تبدیل شــدن به مرکز دیپلماســی جهانی است، 
نــه مرکز قدرت مطلــق آن. رهبران جهان، از ترامپ و پوتین گرفته تا اســتارمر، 
مکرون، شــولتس، نواز شریف، پزشــکیان و دیگر رهبران جنوب و غرب، به پکن 
ســفر می کنند زیرا چین اکنون به بازیگری تبدیل شــده که می تواند هم زمان با 
قدرت های بزرگ گفت وگو، در راستای مدیریت بحران ها تلاش و روابط قدرت را 
تنظیــم کند. نظم آینده نه آمریکامحور خواهد بود و نه چین محور، بلکه نظمی 
چندقطبی، رقابتی و مبتنی بر همکاری هم زمان قدرت هاست. در چنین نظمی، 
چین در تلاش اســت نقش معمار آرام و میانجی فعال را ایفا  کند، روسیه نقش 
چالش گر را و آمریکا می کوشد جایگاه خود را به عنوان یکی از قطب های اصلی 

همچنان حفظ کند.
در همین راســتا، اظهارات اخیر وانگ یی، وزیر خارجــه چین: «توافق پایان 
جنگ و ترک مخاصمه ایران و آمریکا باید به تأیید شــورای امنیت سازمان ملل 
برســد»، نشانه ای مهم از نقش پشت پرده و فزاینده پکن در این معادلات است. 
این ســخن نشــان می دهد چین نه تنها به میزبان گفت وگوهــای جهانی مبدل 
شــده، بلکه به تدریج به بازیگری تبدیل می شود که می کوشد چارچوب حقوقی 
و بین المللی پایان بحران ها را نیز شــکل دهد. پکن امروز نه فقط میدان رقابت 
قدرت ها، بلکه به ســکوی بازتعریف نظم جهانی جدید مبدل شده؛ سکویی که 
رهبران جهان با سفرهای پی درپی خود آن را به نوعی به رسمیت می شناسند.

«شرق» روایت می کند؛ در میانه تنش های خلیج فارس و ادعای ترامپ از 
شروط آمریکا و زمزمه های نهایی شدن  تفاهم نامه تهران -واشینگتن:

 محاصره دریایی ایران 
شکسته شد

یادداشت

سیاستسیاست

عبدالرحمــن فتح الهی: ترامــپ عصر جمعه اطــلاع داد که 
محاصــره دریایی ایران از همین حالا برداشــته خواهد شــد و 
کشــتی های گیرافتاده می توانند به کشــورهای خود بازگردند. 
همیــن جملــه ورق تحولات را تــا حــدودی برگرداند و کفه 
معادلات به سمت احتمال حصول تفاهم اولیه سنگین تر شد. 
هنوز هم تهران واکنشــی رسمی به ادعای ترامپ نشان نداده 
و ســخنی دال بر تأیید یا تکذیب گفته های او در دست نیست. 
البته باید یادآور شد که هم زمان رئیس جمهور آمریکا در نوشته 
دیگری برای تهران تعیین تکلیف و مجددا برخی خواسته هایش 
را به عنوان پیش شرط توافق یادآوری کرد. ترامپ در پیامی تازه 
تأکید کرد ایران نباید هرگز به ســلاح هسته ای دست پیدا کند و 
تنگه هرمز باید فوراً و بدون هیچ محدودیتی به روی کشتیرانی 
جهانی باز شــود. او مدعی شد مین های دریایی باید به سرعت 
پاکسازی شوند و محاصره دریایی آمریکا نیز پایان خواهد یافت. 
ترامپ همچنین اعلام کرد مواد غنی شــده هســته ای ایران با 
هماهنگــی تهران و آژانــس بین المللی انرژی اتمی توســط 
آمریکا جمع آوری و نابود می شود. به گفته او، فعلًا هیچ تبادل 
مالی انجام نخواهد شد و سایر موضوعات نیز مورد توافق قرار 
گرفته اند. رئیس جمهور آمریکا افزود تصمیم نهایی در جلسه 
اتاق وضعیت کاخ سفید گرفته خواهد شد. همین ادبیات مبهم 
همه چیز را تا لحظه نگارش این متن به نوعی تعلیق کشانده 
و بــه اعتراف خود ترامپ، او هنوز تصمیــم نهایی اش را برای 
امضای توافق نگرفته اســت و این در حالی است که۵۳ روز از 
آغاز آتش بس میان ایران و آمریکا می گذرد؛ آتش بســی که از 
همان ساعات ابتدایی، بیش از آنکه نشانه پایان تنش ها باشد، 
به تعلیق بحران شباهت داشــت. در این ۵۳ روز، تنها مؤلفه 
قطعی، عدم قطعیت بوده اســت. در همیــن مدت، نه جنگ 
به طور کامل متوقف شــده و نه صلح و پایان دائمی جنگ در 
کار اســت. از اوایل هفته گذشته هم موجی از خبرهای مثبت 
درباره احتمال دستیابی تهران و واشینگتن به یک تفاهم اولیه 
منتشــر شــد. این اخبار از تدوین پیش نویس یادداشت تفاهم، 
کاهش تنش در خلیج فارس، بازگشایی تدریجی تنگه هرمز و 
حتی شکل گیری سازوکارهای اقتصادی و امنیتی مشترک سخن 
می گفتند. با این حال، هنوز هیچ چیز نهایی نشده است. اگرچه 
منابع آمریکایی، ایرانی و منطقه ای از نزدیک شدن دو طرف به 
توافق سخن می گویند و حتی برخی رسانه ها مدعی اند تهران 
بــا کلیات تفاهم موافقت کرده، امــا آنچه همچنان همه  چیز 
را در وضعیت بلاتکلیف نگه داشــته، تصمیم و امضای نهایی 
دونالد ترامپ است؛ رئیس جمهوری که هم زمان از «پیشرفت 
خوب مذاکرات» سخن می گوید و تهدید می کند در صورت عدم 

حصول توافق مدنظرش، حملات از سر گرفته خواهد شد.
بنابراین به باور ناظران، ترامپ اکنون ایالات متحده را بین دو 
 مســیر متضاد توافق یا تشدید فشار و آغاز جنگ دوباره با ایران 
گرفتار کرده اســت و هنوز خودش هم نمی دانــد در کدام راه 
گام بــردارد. روزنامه نیویورک تایمز در تحلیلی باور دارد  ترامپ 
میان مذاکره با ایران و تهدید به جنگ، واشــینگتن را سردرگم 
کرده و این سردرگمی تنها در ســطح سیاسی دیده نمی شود، 
بلکه به گفته یک مقام ارشــد دفاعی آمریکا، بیش از ۵۰ هزار 
نیروی آمریکایی در منطقــه و حتی داخل آمریکا در وضعیت 
آماده بــاش و بلاتکلیف قرار دارند. اکنون نــه تهران می تواند 
از پایان بحران مطمئن باشــد و نه واشینگتن تصویر روشنی از 
پیــروزی در اختیار دارد. همین وضعیت، آتش بس فعلی را به 
شــکننده ترین مرحله خود رسانده است. شاید بخشی از تعلل 
واشــینگتن به ملاحظات اخیر اسرائیل در لبنان بازگردد. برخی 
تحلیل ها حاکی از آن است که ترامپ ترجیح می دهد پیش از 
امضای هرگونه سند رسمی با ایران، معادلات میدانی و امنیتی 
تل آویو در لبنان و جبهه شــمالی تثبیت شود. به همین دلیل، 
هم زمان با انتشار اخبار مثبت از مذاکرات، حملات اسرائیل علیه 

حزب االله نیز تشدید شده است.

 مسیر فرسایشی تهران  و  واشینگتن
تحولات روزهای اخیر نشان می دهد  مذاکرات میان ایران و 
آمریکا وارد مرحله ای پیچیده و فرسایشی شده است؛ مرحله ای 
که در آن، هم زمان نشــانه های نزدیک شــدن به توافق و خطر 
بازگشــت به درگیری نظامی دیده می شــود. بر اساس گزارش 
نیویورک تایمز، واسطه های منطقه ای و بین المللی در هفته های 
گذشــته تلاش کرده اند یک یادداشــت تفاهم اولیه برای پایان 
جنگ تدوین کنند؛ تلاشــی که بارها به  دلیل اختلاف روایت ها، 
ابهام در تعهدات و بی اعتمادی دو طرف متوقف شــده است. 
طبق این گــزارش، پیش نویس جدید تفاهم اکنون بیش از هر 
زمان دیگری به تأیید تهران و واشــینگتن نزدیک شده، اما هنوز 
دونالد ترامپ آن را امضا نکرده است. منابع آمریکایی می گویند 
ترامپ پس از اطلاع از موافقت اولیه ایران با متن پیشنهادی، از 
مشاوران خود خواسته چند روز برای تصمیم گیری نهایی زمان 
داشته باشد. سی ان ان نیز گزارش داد بعید است رئیس جمهور 
آمریکا پیش از دریافت تأیید قطعی از سوی تهران، سند را امضا 

کند.
در سوی مقابل، منابع ایرانی نیز تأکید دارند متن هنوز نهایی 
نشــده و برخی روایت های رسانه های غربی دقیق نیست. یک 
منبع مطلع به تســنیم گفته طی روزهای اخیــر تغییراتی در 
متن تفاهم نامه اعمال شــده و هنوز جمع بندی نهایی صورت 
نگرفته اســت. با این حال، قدردانی مسعود پزشکیان از نقش 
پاکســتان در روند میانجیگری، از نگاه رســانه های نزدیک به 
حاکمیت به عنوان نشــانه ای از دستیابی به تفاهم اولیه تلقی 

شــده است. بر اساس اطلاعات منتشرشــده، این تفاهم در گام 
نخست بر توقف خصومت ها متمرکز خواهد بود. دو دیپلمات 
آگاه بــه نیویورک تایمــز گفته اند توافق اولیه شــامل یک دوره 
۶۰ روزه آتش بس قابل تمدید اســت تا در ایــن بازه، مذاکرات 
درباره توافق جامع تر ادامه یابد. اما روایت ایران متفاوت است؛ 
تهران معتقد اســت پایان جنگ باید برای کل مدت مذاکرات و 
در همه جبهه ها، از جمله لبنان، تضمین شــود. موضوع تنگه 
هرمز همچنان مهم ترین محور اختلاف است. آمریکا خواهان 
بازگشایی فوری و بدون قید و شــرط این آبراه راهبردی است، 
امــا ایران بر حق خود و عمان برای مدیریت عبور کشــتی ها و 
حتــی احتمال وضــع هزینه خدمات پافشــاری می کند. طبق 
برخی گزارش ها، تهران پذیرفته بــرای یک دوره ۳۰ روزه، عبور 
کشــتی های تجاری را به ســطح پیش از جنــگ بازگرداند، اما 
درباره وضعیت بلندمدت تنگه هنــوز اختلاف وجود دارد. در 
حوزه اقتصادی، پیشــنهاد تشکیل صندوق سرمایه گذاری ۳۰۰ 
میلیارد دلاری برای بازســازی ایــران، یکی از بحث برانگیزترین 
بندهای تفاهم احتمالی است. برخی منابع می گویند ایده این 
صندوق از ســوی اســتیو ویتکاف و جرد کوشنر مطرح شده و 
شامل پروژه های ســاختمانی، انرژی و سرمایه گذاری مشترک 
خواهد بــود. همچنین بحث آزادســازی تدریجی بخشــی از 
دارایی های بلوکه شده ایران نیز در دستور کار قرار گرفته است. 
در کنار این تحولات، مذاکرات هســته ای عملا به مرحله بعد 
موکول شــده اســت. بر اساس پیش نویس منتشرشــده، ایران
 در ازای توقف تشــدید تحریم ها، برنامه هســته ای خود را به 
حالت تعلیــق درمی آورد تا درباره سرنوشــت ذخایر اورانیوم 
غنی شده در مرحله بعدی مذاکره شود. اختلاف اصلی همچنان 
بر ســر انتقال ذخایر اورانیوم به خارج از ایران یا رقیق سازی آن 
تحت نظارت بین المللی است. تمام این موارد نشان می دهد دو 
طرف به رغم نزدیک شدن به یک چارچوب اولیه، هنوز فاصله 
زیادی تا توافق نهایی دارند؛ توافقی که نه تنها به اراده تهران و 
واشینگتن، بلکه به تحولات میدانی منطقه، موضع اسرائیل و 

مهم تر از همه تصمیم نهایی ترامپ وابسته است.

 ترامپ، کاخ سفید و بحران روایت پیروزی
در حالی که مذاکرات میان ایران و آمریکا وارد حساس ترین 
مرحله خود شــده، مواضع دونالد ترامپ و دیگر مقامات کاخ 
ســفید همچنان متناقض، چندلایه و آمیخته به ابهام اســت؛ 
وضعیتی که  نه تنها روند توافق را پیچیده کرده، بلکه نشانه ای 
از بحران تصمیم گیری در واشینگتن محسوب می شود. ترامپ 
در روزهــای اخیر بارها تأکید کرده ترجیــح می دهد با ایران به 
توافق برســد، اما هم زمان هشــدار داده «همــه گزینه ها روی 
میز اســت». او در گفت وگو با فاکس نیوز مدعی شــد ایرانی ها 
«مذاکره کنندگان بســیار خوبی» هســتند، اما هــر توافقی باید 
«توافقی خوب برای آمریکا» باشد. همین موضع دوگانه، محور 
اصلی تحلیل تازه نیویورک تایمز درباره ســردرگمی کاخ سفید 
بود؛ تحلیلی که می گوید ترامپ هم زمان از پیشرفت مذاکرات 
سخن می گوید و تهدید می کند در صورت باز نشدن تنگه هرمز، 

حملات از سر گرفته خواهد شد.
جی دی ونس، معاون ترامپ  نیز تصویری مشابه ارائه داده 
اســت. او ضمن تأکید بر اینکه «آتش بس کاملا برقرار است»، 
اذعــان کرد  درگیری های پراکنده همچنان رخ می دهد و گاهی 
نیروهای سطوح پایین تر بدون هماهنگی عمل می کنند. ونس 
همچنین گفت  «هنوز مشخص نیست ترامپ چه زمانی و حتی 
آیا اساسا یادداشت تفاهم را امضا خواهد کرد یا نه ». با این حال، 
او تأکید کرد که ایران تاکنون «با حســن  نیــت» مذاکره کرده و 
گفت وگوها بر سر چند نکته نگارشــی ادامه دارد. این مواضع 
در حالی مطرح می شود که رسانه های آمریکایی از اختلاف نظر 
درون دولــت ترامپ خبر می دهند. اکســیوس گزارش داد که 
ترامپ تا عصر پنجشــنبه تمایل به امضای توافق داشــته، اما 
همچنان درباره تبعات سیاســی آن مردد اســت. سی ان ان نیز 
نوشت  رئیس جمهور آمریکا نگران است توافقی را امضا کند که 
بعدا از سوی مخالفان داخلی به عنوان عقب نشینی تعبیر شود. 
در همین چارچوب، دنیس سیترونوویچ، رئیس سابق میز ایران 
در اطلاعات نظامی اســرائیل، معتقد است  آنچه بیش از همه 
ترامپ را آزار می دهد، نبود «روایت روشــن پیروزی» است. او 
هشدار داد که ادامه فشار و طولانی شدن بحران می تواند کنترل 
اوضاع را از دست واشینگتن خارج کند؛ زیرا ایران تصور می کند 
مرحله اصلی فشار را پشت سر گذاشته و حاضر به امتیازدهی 
بیشتر نیست. در آمریکا نیز مخالفان جنگ فعال تر شده اند. ست 
مولتون، نماینده دموکرات کنگره، به  صراحت گفته اصلا نیازی 
به آغــاز جنگ با ایران نبود و ترامــپ و نتانیاهو آمریکا را وارد 
نبردی کردند که دستاورد مشخصی نداشته است. او تأکید کرد 
که جنگ تنها باعث اتلاف منابع و کشته شــدن انســان ها شده 
است. در همین حال، برخی نشانه ها از خوش بینی محتاطانه 
در کاخ ســفید حکایت دارد. الجزیره به نقل از منابع آمریکایی 
گزارش داد ســطحی از امیدواری نسبت به دستیابی به توافق 
شکل گرفته و مقامات دولت ترامپ معتقدند اختلافات اکنون 
بیشتر فنی و مربوط به نحوه تنظیم متن است. با این حال، همین 
خوش بینی شکننده بارها با تبادل آتش محدود در خلیج فارس 
و جنــوب ایران تحت تأثیر قرار گرفته اســت. اکنون پرســش 
اصلی این است که آیا ترامپ در نهایت توافقی ناقص اما قابل 
مدیریــت را می پذیرد یا همچنان در پی دســتیابی به تصویری 
بزرگ تر از پیروزی باقی خواهد ماند؛ تصویری که شــاید هرچه 

زمان می گذرد، دست یافتنی تر به نظر نرسد؟

 جنوب ناآرام؛ سایه بازگشت درگیری به خلیج فارس
در حالــی که فضای سیاســی و رســانه ای طــی روزهای 
اخیــر عمدتا بر احتمال دســتیابی تهران و واشــینگتن به یک 
تفاهم اولیه متمرکز بوده، جنوب ایران بار دیگر نشــانه هایی از 
بازگشــت تنش های میدانی را تجربه کرده است؛ تحولاتی که 
نشــان می دهد آتش بس ۵۳روزه همچنان شکننده و مستعد 
فروپاشی است. از اواســطه هفته قبل، گزارش های متعددی 
درباره تحرکات نظامی در استان های بوشهر و هرمزگان منتشر 
شــد. خبرگزاری فارس پنجشنبه شب از شــلیک موشک های 
ایرانی از مناطق جنوبی کشور خبر داد؛ موشک هایی که به گفته 
این رســانه، مقصد دقیق آنها مشــخص نبود اما برخی منابع 
احتمــال درگیری در آب های خلیج فارس را مطرح می کردند. 
هم زمان برخی رسانه ها از شنیده شدن صدای انفجار در بوشهر 
و هرمــزگان خبــر دادند، هرچنــد فارس در ادامــه اعلام کرد 
بررسی های میدانی وقوع انفجار گسترده را تأیید نمی کند. کمی 
بعد، تســنیم به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد یک پهپاد 
متجاوز آمریکایی در اطراف بوشهر رهگیری شده و سامانه های 
پدافندی ایران به سمت آن شلیک کرده اند. فرماندار شهرستان 
جم نیز بدون اشاره مستقیم به جزئیات، از «انهدام یک هواگرد 
متخاصم» خبــر داد و تأکید کرد شــرایط منطقه اکنون عادی 
است. در مقابل، ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، 
هرگونه ساقط شــدن هواگرد آمریکایی در نزدیکی بوشهر را رد 
کرد. همین روایت هــای متنوع، بار دیگر نشــان داد وضعیت 
میدانی خلیج فارس تا چه اندازه مبهم و مستعد سوءبرداشت 
اســت. در همین راســتا جی دی ونس، معاون ترامپ نیز طی 
اظهاراتی معنادار گفت که حتی در شــرایط آتش بس، گاهی 
نیروهای ســطوح پایین تــر بدون هماهنگی عمــل می کنند و 
همین مســئله باعث شعله ورشدن مقطعی تنش ها می شود. 
در ســطح راهبردی، اهمیــت جنوب ایران بیــش از هر زمان 
دیگری به موضوع تنگه هرمز گره خورده اســت؛ گذرگاهی که 
اکنون به اصلی ترین اهرم فشار تهران و مهم ترین نگرانی آمریکا 
و بازار جهانی انرژی تبدیل شــده است. طبق گزارش ها، یکی 
از محورهای اصلی تفاهم احتمالی، بازگشــایی تدریجی تنگه 
هرمز و بازگشت عبور کشتی های تجاری به سطح پیش از جنگ 
است. بر اساس ســند غیررسمی منتشرشده توسط خبرگزاری 
صداوســیما، آمریکا متعهد می شــود محاصره دریایی اطراف 
ایران را متوقف کرده و بخشی از نیروهای خود را از منطقه خارج 
کند. در مقابل، ایران نیز متعهد خواهد شــد طی یک ماه، عبور 
کشتی های تجاری از تنگه هرمز را به وضعیت عادی بازگرداند. 
با این حال، کشتی های نظامی مشمول این توافق نخواهند بود 
و مدیریت عبور کشتی های تجاری نیز با همکاری ایران و عمان 
انجام خواهد شد. گفتنی است کاخ سفید این ادعای خبرگزاری 
صداوســیما را هم رد کرد. اما اختلافات همچنان پابرجاست. 
منابع آمریکایی می گویند واشینگتن خواهان بازگشایی فوری و 
بدون محدودیت تنگه است، در حالی که ایران تأکید دارد حق 
اعمال برخی سازوکارهای کنترلی و حتی هزینه خدمات دریایی 
را بــرای خود محفوظ می داند. همین مســئله موجب شــده 
روند مذاکــرات درباره هرمز به یکی از پیچیده ترین بخش های 
گفت وگوها تبدیل شــود. پیامدهای این تنش ها فقط محدود 
به امنیت منطقه نیســت. بازار جهانی نفت نیز به شدت تحت 
تأثیر اخبار مربوط به جنوب ایران قرار گرفته اســت. هم زمان با 
انتشار اخبار مثبت از مذاکرات، قیمت نفت اندکی کاهش یافت؛ 
زیرا بازارها امیدوار شدند احتمال تمدید آتش بس و بازگشایی 
مسیرهای انرژی افزایش یافته است. با این حال، ادامه و تشدید 
هرگونه تبادل آتــش جدید در خلیج فــارس می تواند دوباره 
قیمت ها را صعودی کند. در ســطح بین المللــی نیز نگرانی 
نسبت به امنیت انرژی افزایش یافته است. الجزیره گزارش داد 
مقامات چینی با وجود وابستگی شدید پکن به نفت خاورمیانه، 
در نشست امنیتی آسیایی مرتبط با جنگ ایران و آمریکا حضور 
فعالــی ندارند؛ موضوعی که می تواند نشــانه نگرانی چین از 
پیچیده ترشــدن بحران باشد. به این ترتیب، جنوب ایران اکنون 
به نقطه تلاقی ســه بحران هم زمان تبدیل شده است؛ بحران 
امنیتی در خلیج فارس، بحران انرژی جهانی و بحران سیاسی 
میان تهران و واشــینگتن. هرچند آتش بس هنوز پابرجاست، 
ولی آنچه در شــب های گذشته در بوشهر و هرمزگان روی داد 
گواه آن است که کوچک ترین خطای محاسباتی می تواند دوباره 

منطقه را به آستانه درگیری گسترده بازگرداند.

 جنگ روایت ها؛ از ماهواره های سی ان ان تا میدان دیپلماسی 
رسانه ای

هم زمان با ادامه مذاکرات سیاسی و تنش های میدانی، جنگ 
روایت ها به یکی از مهم ترین ابعاد تقابل ایران و آمریکا تبدیل 
شده است؛ نبردی که در آن اخبار و گزارش رسانه ها، اظهارات 
مقام های سیاسی، نوسانات بازار نفت و حتی ارجاع به تصاویر 
ماهواره ای در قامت ابزار فشــار و چانه زنی عمل می کنند. در 
همین چارچوب، ســی ان ان با انتشار تصاویر ماهواره ای مدعی 
شــد ایران در حال بازگشایی تأسیسات زیرزمینی موشکی خود 
اســت؛ پایگاه هایی که به گفته این شــبکه در جریان حملات 
آمریکا و اسرائیل آســیب دیده بودند. این گزارش عملا روایت 
دونالد ترامپ مبنی بر نابودی گسترده زرادخانه موشکی ایران 
را زیر سؤال برد و این پیام را مخابره کرد که تهران همچنان توان 

بازسازی و حفظ ظرفیت موشکی خود را دارد.
در حوزه دیپلماســی نیز روایت ها به شدت متناقض اند و در 
یک مورد، موضوع صندوق ســرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد دلاری 

نیز به بخشــی از این نبرد رســانه ای تبدیل شده است. برخی 
رســانه های غربی آن را طرحی اقتصادی برای بازسازی ایران 
معرفی می کنند، در حالی که در فضای رسانه ای داخل کشور، 
بیشتر به  عنوان نشانه عقب نشینی آمریکا و پذیرش هزینه های 
جنگ بازتاب یافته است. ازاین رو این برداشت کلی مطرح است 
که بحران کنونی بیش از آنکه صرفا یک رویارویی نظامی باشد، 
به نبردی برای کنترل روایت تبدیل شده است؛ جایی که هر خبر، 
تصویر یا موضع گیــری می تواند بر افکار عمومی، بازار انرژی و 

روند مذاکرات اثر بگذارد.

 میانجی ها و دیپلماسی چندلایه بحران
در پشــت صحنه مذاکرات تهران و واشــینگتن، شبکه ای 
پیچیده از میانجی ها و بازیگــران منطقه ای و فرامنطقه ای در 
حال نقش آفرینی هستند؛ بازیگرانی که هرکدام تلاش می کنند 
مســیر بحران را به ســمت منافع راهبردی خود هدایت کنند. 
برخلاف مذاکرات هسته ای سال ۲۰۱۵ که عمدتا در چارچوبی 
رســمی و چندجانبه پیــش می رفت، گفت وگوهــای کنونی 
بیشــتر بر پایه میانجیگری های موازی، کانال های غیررسمی و 
دیپلماســی پنهان استوار شده است. پاکستان و قطر مهم ترین 
میانجی هــای فعــال در این روند به شــمار می رونــد. منابع 
آمریکایــی و ایرانــی تأییــد کرده اند بخش عمــده ای از تبادل 
پیام ها و تنظیم پیش نویس تفاهم از طریق این دو کشور انجام 
شده است. همین مسئله سبب شــده حتی در برخی مقاطع، 
مشخص نباشد آیا تهران و واشینگتن دقیقا روی نسخه واحدی 
از تفاهم مذاکــره می کنند یا خیر. در روزهــای اخیر، قدردانی 
رسمی مسعود پزشــکیان از «تلاش های مؤثر» پاکستان برای 
کمک به توافق میان ایران و آمریکا، از سوی رسانه های داخلی 
به  عنوان نشــانه ای از پیشرفت مذاکرات تعبیر شد. تسنیم این 
اظهارات را نوعی تأیید ضمنی دستیابی به تفاهم اولیه دانست. 
از نگاه اســلام آباد، کاهش تنش میان ایران و آمریکا نه تنها به 
ثبات منطقه کمک می کند، بلکه می تواند جایگاه پاکســتان را 
به  عنوان بازیگر دیپلماتیک مؤثر در معادلات غرب آسیا تقویت 

کند.
قطر نیز همچنان نقش سنتی خود را در میانجیگری میان 
تهران و واشــینگتن حفظ کرده است. گزارش ها نشان می دهد 
بخشی از طرح آزادسازی دارایی های بلوکه شده ایران قرار است 
با مشارکت دوحه اجرا شود تا حساسیت های سیاسی داخلی 
آمریکا کاهش یابد. ترامپ نمی خواهد متهم شــود مستقیما 
میلیاردها دلار در اختیار تهران قرار داده، به همین دلیل تیم او 
به دنبال سازوکارهای غیرمستقیم با مشارکت کشورهای منطقه 
اســت. در این میان، عمان نیز به واسطه موقعیت جغرافیایی 
خود در تنگه هرمز به بازیگری کلیدی تبدیل شده است. طبق 
پیش نویس های منتشرشده، مدیریت عبور کشتی های تجاری در 
هرمز قرار اســت با همکاری تهران و مســقط انجام شود. این 
مسئله نشان می دهد بحران کنونی فقط یک مناقشه دوجانبه 
نیست، بلکه مستقیما با نظم امنیتی خلیج فارس گره خورده 
اســت. روســیه نیز تلاش می کند از فضای جدید برای تقویت 
نقش خود در معادلات منطقه بهره ببرد. سفر علی باقری به 
مســکو و دیدار او با مقام های امنیتی مصر و برزیل در حاشیه 
نشســت امنیتی روسیه، نشــانه ای از تلاش تهران برای حفظ 
حمایت های سیاســی و امنیتی در سطح بین المللی است. اما 

منطقه ای  بازیگــر  مهم تریــن 
اســت؛  اســرائیل  همچنــان 
بازیگری کــه اگرچه به صورت 
رســمی در مذاکــرات حضور 
نــدارد، اما ســایه آن بــر تمام 
روند گفت وگوها دیده می شود. 
گــزارش اســرائیل هیوم مبنی 
تفاهم  پیش نویس  ارســال  بر 
توســط ترامپ برای نتانیاهو و 
رهبران منطقه، نشان می دهد 
واشــینگتن بــدون هماهنگی 
با تل آویــو حاضر به پیشــبرد 
لبنان  بــود. در  توافق نخواهد 
نیز وضعیت همچنان شکننده 
است. طبق برخی مفاد تفاهم 
در  درگیری ها  توقف  احتمالی، 
جبهه لبنان بخشــی از توافق 
خواهد بود، امــا حملات اخیر 
اســرائیل علیه حزب االله نشان 
می دهد تل آویــو هنوز تمایلی 
به کاهش کامل تنــش ندارد. 
همین مســئله یکی از عوامل 
اصلی تعلل ترامپ در امضای 
توافــق تلقی می شــود. برآیند 
همه آن چیزی که مطرح شــد 
مؤید آن اســت کــه رویارویی 
میــان ایران و آمریــکا در حال 
حاضر به میــدان پیچیده ای از 
رقابت های منطقه ای و جهانی 
تبدیل شده اســت؛ میدانی که 
در آن هر بازیگر تلاش می کند 
ســهم خود را از نظم احتمالی 

پساجنگ تعیین کند.

مذاکرات  که  حالی  در 
آمریکا  و  ایــران  میان 
حســاس ترین  وارد 
شــده،  خود  مرحلــه 
ترامپ  دونالد  مواضع 
مقامــات  دیگــر  و 
همچنان  ســفید  کاخ 
و  چندلایه  متناقــض، 
آمیخته به ابهام است؛ 
وضعیتــی کــه  نه تنها 
پیچیده  را  توافق  روند 
نشــانه ای  بلکه  کرده، 
تصمیم گیری  بحران  از 
در واشینگتن محسوب 
در  ترامپ  می شــود. 
روزهــای اخیــر بارها 
ترجیح  کــرده  تأکیــد 
می دهــد با ایــران به 
توافــق برســد، امــا 
داده  هشدار  هم زمان 
روی  گزینه ها  «همــه 
در  او  اســت».  میــز 
فاکس نیوز  با  گفت وگو 
مدعی شد که ایرانی ها 
«مذاکره کنندگان بسیار 
خوبی» هستند، اما هر 
«توافقی  باید  توافقی 
آمریکا»  بــرای  خوب 

باشد

آیا پکن به مرکز جدید دیپلماسی و تنظیم 
نظم جهانی تبدیل می شود؟
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